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ــت و اساساً با بدى  ــتيان خدا خير مطلق اس در نظر زرتش
ــه ارتباطى ندارد . در دين  ــت و با آن هيچ گون مخالف اس
ــمة همة خوبى هاست . آفريدگار  ــنى خدا سرچش مزديس
ــتى و  ــان و منبع زندگى و تندرس ــمان و جهان و انس آس
ــت . خدا جهان را آفريد كه ياور او در  زيبايى و شادى اس
ــد و براى هر چه مى كند دليلى دارد . جان مى  نبرد باش
ــد اما ذاتاً نيك  تواند ميدانى براى معبود خوبى و بدى باش
است و اگر شر، آن را تباه نكند مشخصات آفرينندة خود را 
كه با نظم و هماهنگى عمل كرده مى نماياند . انكار بنيان  
نيك جهان مادى يكى از بزرگترين گناهانى است كه يك 
ــود . بنابراين اعتقاد ندارند  ــتى مى تواند مرتكب ش زرتش
ــرانجام مقهور خواهد شد ، بلكه به اتحاد  كه تن يا ماده س
ــاده و روح قائلند ، آنان نه به انتظار پايان جهان  آرمانى م

بلكه در انتظار بازسازى جهان به دست خدا هستند .
ــن دين به ما مى آموزد كه كار ، هدف و مقصود زندگى  اي

ــت و بايد هميشه تن خود را آماده و سالم نگه داريم تا  اس
ــانيم. با انجام دادن  ــف زندگى خويش را به انجام رس وظائ
كارهاى نيك، ديگران را يارى كنيم و با نادانى ، بدى و فقر 
به مبارزه بپردازيم . برداشت اين دين از زندگى ، برداشتى 
شادمانه است و شعار اين دين اين است كه همه چيز بايد 
ــاد اين اعتدال نقش  ــان كه در ايج ــد و انس به اعتدال باش
مهمى را ايفا مى كند هدف حمله هاى شر است و وظيفة 

مومنان اين دين غلبه بر اين حمله هاست .
ــتند .  ــادمانى آفريده هاى خدا هس جهان مادى و تن و ش
ــت كه از آن ها نگاهدارى كند و  ــان اس وظيفة دينى انس
ــتيان  ــترش دهد و از آن ها بهره گيرد. زرتش آن ها را گس
ــق، جبرى در كار  ــاد دارند كه در پيروى از اين طري اعتق
ــده كه در  ــتى از پيش مقدر ش ــت . اعتقاد به سرنوش نيس
آيين زروانى و در فرقه هايى از دين اسلام رشد و نمو مى 
يابد از ديد اخلاقى زرتشتيان نكوهيده است . زيرا اين كار 

هنگامه تابش نيا
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ــى  از عدل و نيكى خدا مى كاهد . آن ها معتقدند هر كس
ــى  ــت كه خوبى يا بدى را بر گزيند ، پس هر كس آزاد اس
نيز بايد مطابق با انديشه ها و گفته ها و كرده هاى خود او 
داورى شود . اقامت اهريمن در جهان در تن مردمان است 
ــان اقامتگاهى نيابد در جهان  ــى كه او در تن آدمي . هنگان

نابود مى شود .

پيوستگى خدا و انسان :
در فرهنگ زرتشتى ، فرد علاوه بر خودشناسى بايد طبيعت 
ــودات گيتى و محيط خود را تا آن جا كه مى تواند  و موج
ــتايش اهورامزدا و  ــايى كند و به دنبال س به خوبى شناس
ــان مى  ــتى ، انس ــد .از ديدگاه دين زرتش ــات او باش تجلي
ــتى ، زندگى ، كار و  بايد همپا با نيروى خلاقه جهان هس
انديشه اش ، پيوسته در حال خلاقيت باشد . زندگى بدون 
آفرينندگى ، تيره و خاموش و مرگ آور است . كاشتن يك 
ــتن يك مقاله و كتاب يا ساختن  گل و درخت تازه تا نوش
يك آهنگ و ايجاد يك هنر ، زادن يك فرزند و فرآورد يك 
محصول ، همه در خدمت و يارى به آفرينش است . واپس 
گرايى ، كهنه پرستى و خشك انديشى در آرمان زرتشتى 
ــده است . انسان بايد پيوسته براى بالا  و ايرانى نكوهش ش
ــود ابزار و آلات و  ــمى ، عقلى ، روحى  خ بردن توان جس
شيوه و وسايل تازه بيافريند و براى بهره بردارى بهتر از آن 
ــند و راه هاى نو بيافرينند .  ، مردم چاره هاى تازه بينديش
انسان بايد براى همزيستى با يكديگر و ايجاد تمدن پاك و 
پويا و عام المنفعه ، پيوسته در تلاش باشد . هر گونه كارى 
ــازى طبيعت اطرافش  ــازى و پاك س كه به آبادانى ، بهس
يارى كند ، از ديدگاه آرمان پارسايى و دين زرتشتى نيك 
ــت و تلاش و كوششى كه براى  ــتوده ، بلَ بايسته اس و س

گسترش و آفرينش فرهنگ و دانش راستين ، انجام گيرد 
ــروردگار يكتا و نبرد و  ــا نيروى آفرينندگى پ هماهنگى ب
ــت . اين همان  ــاى ويرانگر و اهريمنى اس ــكار با نيروه پي
ــت » پيروان خود را به آن  ــو زرتش ــت كه « اش كارى اس
ــته و موظف كرده است. پرستش خداوند و ستايش  واداش
ــت كه پروردگار نه  ــنودى و رضايت او نيس حق براى خش
احتياج به حمد آفريدگان دارد و نه به معرفى و شناسايى 

خويش، مقصود و هدف ، پرورش انسان است . 
زرتشت در ستايش اهورامزدا ، سرودهايى دارد كه در عين 
ــت .  حال براى يارانش آئين زندگانى و راهنمايى نيك اس
زرتشت در گاتاها دربارة مراسم و چگونگى مراسم سخنى 
به ميان نمى آورد. او در بند 22 – 51  گاتاها مى گويد: 

نزد من هر كسى از روى راستى رفتار كند
مزدا اهورا آن كس را در نيايش بهتر مى شناسد

از چنين كسانى، چه آنان كه بوده اند و چه هستند
ــت گرد آنان  ــرد و با مهر و محب ــام ياد خواهم ك ــن با ن م

خواهم گشت.
ــتگانى را كه به دين  ــت نيز نام برجس ــن يش و در فروردي

خدمت كرده اند ، ذكركرده و از آنان ستايش مى كند .
ــت به عنوان  ــترك ، اما نادرس ــه طور مش ــتيان را ب زرتش
پرستندگان آتش خوانده اند. آن ها خود با تمام وجود آن 
ــيد را به  را رد مى كنند . آن ها آتش و به خصوص خورش
عنوان سمبل خداى نور و پاكى نگاه مى كنند .براى همين 

گفته شده كه آتش در واقع عبارت است از :
ــاد عالم بر پاية آن  ــت : ميزان و معيارى كه بني 1 – عدال
ــلام داريم . بالعدل قادر  ــت مثل آن چه در اس ــتوار اس اس

السموات و الارض
2 – اخلاق : به عبارتى آتش را معرف اخلاق مى دانند كه 
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از اين جهت با مفهوم راستى منطبق است و تعيين كنندة 
ــة نيك است. هر جا صدق  مصاديق رفتار ، گفتار و انديش
ادعايى مى خواست ثابت شود آتش را معيار قرار مى دادند 
ــه عنوان مثال آزمايش آتش يا همان « وَرِداغ » بود كه  . ب
هر كس ادعايى مى كرد براى صدق ادعايش او را در آتش 
ــاس آن قرار مى  « ورداغ » مى انداختند و داورى را بر اس
ــوزاند او  ــخص مدعى را نمى س دادند ، يعنى اگر آتش ش
ــتگو و اگر آتش او را مى سوزاند او در ادعايش كذاب  راس

بود . 
3 – آفرينش : از سوى ديگر مفهوم آتش در اوستا گوياى 
وضعيت هستى شناسانة عالم است. به عبارت ديگر آتش بن 
ماية آفرينش است ، همه چيز در درون خودش برخوردار 
ــت . در آسمان ، زمين ، گياه ، حيوان و انسان  از آتش اس
ــم دينى آتش بزرگترين  عنصر آتش وجود دارد . در مراس
ــت . آتش از زمان قديم در زندگى و عبادات قوم  عامل اس
هند و اروپايى عامل مهمى محسوب مى گرديده است ولى 
ــت به آن جنبة اخلاقى و معنوى داد و آن را علامت  زرتش
ــت . به اعتقاد  ــده اى از پاكى و طهارت دانس ــانة زن و نش
زرتشتيان توجه آنان به آتش دليل بر آتش پرستى نيست 
ــيحيان به  ــلمين به قبله و احترام مس بلكه نظير توجه مس
صليب مى باشد . اما از آن جا كه آتش عنصرى زنده است 
ــود خاموش شده و مى ميرد، لذا بهتر  و اگر بدان توجه نش
ــم قرار  مى تواند به عنوان مظهر و نمونة چيزى مورد تجس
ــاس   ــت كه توجه و احترام به آن در اس گيرد و از اين روس

پرستش هاى دينى ريشة عميق دوانده است .
ــمت نور مى خوانند ، جهت  ــتيان نماز خود را به س زرتش
ــت يا غرب ،  ــرق اس ــى ندارد كه بتوان گفت ش جغرافياي
ــمت خورشيد و شب  ــت . روزها به س كانون آن ها نور اس

ــمت چراغ ، به هر  ــد به س ــمت ماه ، اگر ماه نباش ها به س
ــكلى خوابيده و ايستاده و ... نماز مى خوانند ، نمازهاى  ش
ــان ركوع و سجده ندارد و بر  نافله هم دارند ولى نماز ايش
ــى اديان هم روزه ندارند چون بر اين اعتقادند  خلاف بعض
ــت و براى اين كه روح خوب كار  ــم ظرف روح اس كه جس
ــم هم خوب كار كند اگر آن را ضعيف كنيم  كند بايد جس

روحمان هم ضعيف مى شود . 
محتواى نماز سه مطلب را در بر دارد : 

1 – تكريم اهورامزدا و تكيه بر يكتايى او
2 – تكريم زرتشت يا دين ياران

3 – تكريم نمازگزاران مهم ترين مراسم عبادت در ديانت 
زرتشتى

در آئين زرتشتى اركان اعتقادى آن ها همان گونه كه ذكر 
ــد ايمان به يكتايى اهورامزدا و رسالت « اشوزرتشت »  ش
ــتاخيز از مهمّات است . همان  و هم  چنين باور به روز رس
اصولى كه در دين مبين اسلام ، توحيد، نبوّت و معاد ذكر 

گرديده است.
ــم عبادى  ــزارش خود از مراس ــگ » در گ ــموئيل لن « س
ــس نمى تواند منكر  ــتيان بيان مى دارد : « هيچ ك زرتش
ــود كه طرز ستايش زرتشتيان داراى عالى  اين حقيقت ش
ــد زيرا در مذهب  ــفة روحانى و اخلاقى مى باش ترين فلس
ــناختن همة نيكى ها و زيبايى  ــت ستايش يعنى ش زرتش
هاى صورى و معنوى بدين ترتيب است كه هر زرتشتى در 
ــود كه ما با همة نيكان و راستان  دعاى خود مى گويد : ش
ــده در بهترى و نيكى  ــور زمين همكار و انباز ش هفت كش

جهان و جهانيان بكوشيم .»
در تعليمات اشوزرتشت مقصود خلقت و زندگانى اين است 
تا هر فردى در آبادى جهان و شادمانى جهانيان كوشيده، 
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خود را به وسيلة انديشه  و كردار و گفتار نيك قابل عروج 
به عالم روحانى و رسيدن به اوج كمال و سعادت جاودانى 
ــرف خدمت و  ــواى خود را ص ــخص بايد ق ــد . هر ش نماي
ــايش آنان را فراهم  ــعادت ديگران نمايد و موجبات آس س
ــعادت رساند . اولين  آورد تا بتواند خود و جهانيان را به س
وسيله و نخستين مرحله، شناخت خود و معرفت كامل به 
نفس خويش است تا بتواند در ميان ديگران يك سلطنت 
ــوى از فروغ بى  ــان ها پرت ــكيل دهد زيرا انس روحانى تش
ــانه اى از حقيقت جاودان مى باشند و چون در  پايان و نش
حقيقت وجود دقت كنيم و بر اسرار مكنون پى ببريم پردة 
دويى و حجاب جهل از پيش چشم ها برداشته خواهد شد 
ــرد كه خرد را در آن  ــرار و حقايقى پى خواهيم ب و به اس
ــت . از اين جاست كه علماء وحدت وجود  جايگه راه نيس
انسان را عالم صغير مى خوانند و بسا اسرار لاينحل در آن 
موجود مى دانند. بدين ترتيب است كه زرتشت تعليم مى 
ــاكن است از مركز  دهد روحى كه در بدن هاى آدميان س
حقيقت صادر گرديده و پرتوى است مقدس و جاودانه كه 
ــاكن شده واين  ــام ظاهرى س در عالم بالا نازل و در اجس
جان فانى و جهان سپنج نشانه اى است از عالم روحانى و 
ــت كه مزديسنا به  ملكوت جاودانى ايزدى. از اين روى اس
ــته و مانند ساير اديان  جهان مادى به نظر حقارت ننگريس
ــتگى به جهان و عيش در زندگانى  پيروان خود را از دلبس
ــان داراى جسم  ــته زيرا همان طور كه انس مجلل باز نداش
ــت بايد از خوشى و شادمانى جسمانى و روحانى  و روح اس
نيز بهره مند باشد . زرتشت تنها به فلسفه و تعليم روحانى 
ــى و سعادت بشر و  اكتفا ننموده بلكه كاملاً طرفدار خوش
ــت و به همين دليل از گوشه گيرى  زندگانى اجتماعى اس

و انزوا متنفر است .

ــت اگر زرتشتيان عقيده داشته باشند:  بنابراين بى جا نيس
ــعادت جهان خاكى به  ــت كسى است كه براى س « زرتش
ــت بنموده و براى رستگارى در عالم معنوى به  ما راه راس

سوى آفريدگار حقيقى ( اهورامزدا ) دلالت نمود“
ــت پس از اين كه خداوند را هستى بخش ( اهوره )،  زرتش
همه دانا (مزدا) و دادگر ( اشه ) ، فراگيرنده و دهنده همة 
ــش صفت  ــپنتامينيو ) معرفى مى كند، ش ــى ها ( س خوب
ــمارد و هم چنين مى  بنيادى ديگر براى خداوند بر مى ش
ــات در آدمى نيز وجود دارد .  ــد كه پرتوى از اين صف گوي
ــپندان » بيان گرديده  ــه در قالب « امشاس ــن صفات ك اي

عبارت است از :
ــتامن ( بهمن ) : كه به معناى بهترين منش و  1 – وهيش
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ــت . وهيشتامن ، گوهر خرد جهانى است.  خرد مقدس اس
همة آدميان با صفت و توانايى منش نيك پديد آمده اند.

ــت ) : كه به معناى راستى  ــه وهيشته ( ارديبهش 2 – اش
ــتى جهانى و قانون  ــت . اشه وهيشته ، راس ــتى اس و درس
ــم مى دهد .  ــت كه آفرينش را نظ ــون ناپذيرى اس دگرگ
ــه نشانة خواست اهورايى است . اشه راه راستى است و  اش

پويندگان آن راه به خوشبختى مى رسند . 
3 – خشتراوييريا ( شهريور ) : سومين صفت اهوره مزدا به 
ــت . اهورامزدا كه بر همه چيز  معنى توانايى برگزيدنى اس
ــازندگى ، بخشندگى  ــت، تواناييش را جز در راه س تواناس
ــه با خرد ( وهومن ) و  ــانى ك و مهر به كار نمى برد و كس
ــتى و داد ( اشه ) رفتار كنند به توانايى سازنده دست  راس
مى يابند ، و اين توانايى آنان را از گرايش به بدى ، خشم 

و كينه توزى باز مى دارد .
4 – سپنتاآرميتى ( اسفند ) : چهارمين صفت بزرگ اهوره 
ــپنتا به معناى افزاينده و آرميتى به معناى  مزدا است . س
آرامش ، هماهنگى و مهر است . و دو واژة با هم به معناى 
ــت . سپنتاآرميتى برادرى جهانى است  آرامش افزاينده اس
ــاداش ، فروتنى و  ــر ، خدمت بدون انتظار پ ــه از راه مه ك

همدردى با ديگران به دست مى آيد .
ــايى و كمال  ــات ( خرداد ) : كه به معناى رس 5 – هئورت
ــت . اهوره مزدا گوهر كمال است . او همه خوبى ها را  اس
ــى « اهورامزدا  ــود دارد. كمال ، نمادى از خودشناس در خ

» است . 
6 – امرتات ( مرداد ) : به معناى بى مرگى است . اهورامزدا 
، بى آغاز و بى انجام و جاودانى است . در اوستا ، امرتات و 
هئورتات بيشتر جاها با هم آمده اند و اين نشانة آن است 
كه راه رسيدن به بى مرگى ، نائل شدن به كمال ، رسايى 

ــت . آدمى مى تواند با خرد و مهرورزى  و خودشناسى اس
ــازنده دست يافته و با آن توانايى به كمال و  ، به توانايى س

سرانجام به جاودانى برسد .
بنابر انديشه هاى زرتشت ، آدمى نمايندة خداوند است بر 
روى زمين ، كه كار آفرينش و سازندگى را هم چنان ادامه 
مى دهد . پيش از پيدايش انسان ، تكامل سياره ها حاصل 
ــل و انفعالات تمام نيروهاى طبيعى و كيهانى بود آنچه  فع
ــان از هنگام پيدايش ، زندگى  ــتا بر مى آيد انس كه از اوس
ــاس نيازمندى هايش  زمينى را به موجب تطبيق آن بر اس
ــش از قوانين طبيعى و كيهانى  ــر پاية دريافت و ادراك و ب

دگرگون كرده است.
زرتشت وسائل نجات و راهى كه ما را به سرچشمة حيات 
ــپندان موعظه  ــاند در تحصيل صفات امشاس ابدى مى رس
ــخ و ثبات در ايمان ،  ــت . هر انسانى با عزم راس كرده اس
ــعله معنوى كه به خاطر هر يك  روح فناناپذير يعنى آن ش
ــتثناء به وديعه گذاشته، قادراست  از ما زن و مرد بدون اس

اين صفات ايزدى را فراگيرد .
ــائل به آدمى،  ــزدا با عنايت خرد و قدرت تميز مس اهورام
ــت كه آن  لطف و محبت بزرگ ديگرى را به او ارزانى داش
ــت در  ــت . طبق نظريات منعكس زرتش اراده و اختيار اس
ــت ، كوچكترين دخالت و نفوذى در رفتار  گاتاها ، سرنوش
ــيار جالب پيام  ــخصات بس ــر ندارد . يكى از مش و آتيه بش
ــت كه همه محققين بلا استثنا آن را تائيد مى كنند  زرتش
ــان در انتخاب راه خويش است  وجود آزادى و اختيار انس
ــد و اوست كه به اختيار  ــان آزاد آفريده ش . در گاتاها انس
سرنوشت خود را شكل مى دهد. حتى پيروان دروغ نيز راه 
خود را انتخاب مى كنند . هرتسفلد معتقد است نه تنها در 
ــت به يك  ــائل اجتماعى كه حتى در عبادت نيز زرتش مس
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پرستش مختار و آزاد معتقد است .
ــانى كه از نيروى  ــت در گاتاها مى گويد : « كس اشوزرتش
ــتى برخوردار باشند ، در  ــى راس خرد ايزدى و نيك انديش
ــاداش آن در دو  ــاب گردند و به پ ــاب راه نيك كامي انتخ

جهان بهرة نيك يابند . »
« اى اهورامزدا تويى آفرينندة جهان مادى و خرد مينويى 
ــش نيك و بد را  ــه مردم جهان اختيار گزين ــى كه ب و توي
ــوى رستگارى شتابند يا به  دادى تا بنا به ميل خود به س

گمراهى گرايند . »
اشوزرتشت از آدمى انتظار دارد كه با استفاده از خرد خود 
از آزادى اراده حداكثر استفاده را كرده و بدين وسيله خود 
را بيش از پيش پاك تر و داناتر و بى غل و غش تر نمايد . 
در دين زرتشت به قدرى روى آزادى اراده تأكيد شده كه 
ــى ها اين كيش را « آئين آزادى اراده » خوانده اند .  بعض
در نهاد هر يك ازافراد بشر چه زن و چه مرد ، چه غنى و 

ــيد اهورايى ساكن است .  چه فقير ، ذره اى از انوار خورش
ــمى كه بخوانيد خواه روح ،  و آن پرتو خدايى را به هر اس
ــت  خواه وجدان يا روح القدس يا هوش و عقل ، پرتوى اس
ــده و سبب عمدة  مينوى كه در وجود ما به وديعه نهاده ش
ترقى و كمال ماست و قوة فائقه اى است كه از مبدأ اصلى 
خود جدا شده و براى مدت محدود معينى در عالم  سفلى 
در بدن هاى خاكى ما منزل گزيده است. اين قوه اى است 
ــه ما را به درجات عاليه ارتقاء داده و از حالت حيوانى و  ك
انسانى به عالم فرشتگان مى رساند . اين است كه زرتشت 
ــت كه طى زندگانى  ــده دارد اين ذره مينوى قادر اس عقي
دنيوى ما را به سر منزل سعادت و خوشى راهنمايى نمايد 
ــازد . بدين  ــتى اهورامزدا پيوند س و در عالم آينده به دوس
ــده مى توان با  ترتيب به نوعى با هدف خلقت هماهنگ ش
ــد كه مقصود اصلى از زندگى همين امر  اهورامزدا يكى ش

مى باشد .
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